
نگاه آخر

مرحله حذفی جام‌ ملت‏های آسیا آغاز شده اما حال‌وهوای جام جهانی را 
در همین محل یعنی قطر ندارد. شور و اشتیاق هواداران فوتبال آمریکای 
جنوبــی و اروپایــی در قطر طور دیگــری بود. در جام ملت‏هــا اما گویی 
آنطور که باید برای تیم‏های‌ملی آســیایی هیجان نداشته که سراسر شهر 
رنگ‌وبوی مسابقات را بگیرد. بااین‌حال حذف باورنکردنی عراق و پیروزی 
دراماتیک تاجیکستان باعث شــد، ترس بر جان تیم‏های مدعی بیفتد. 
قضاوت پرحاشیه و جنجالی فغانی باعث شده بود، هواداران عراقی حتی 
با هواداران ایرانی هم درگیری لفظی پیدا کنند؛ چون معتقد بودند داور 
ایرانی، عامل حذف تیم‏شان شده است. همچنین تقابل ایران با سوریه که 
با سرمربی ۶۸ ساله آرژانتینی به فوتبال آسیا آمده، از دیگر موضوعاتی بود 
که رسانه‏های قطری با آب‌وتاب درموردش نوشتند. عصر امروز شاگردان 
قلعه‏نویی در حالی مقابل ســوریه قرار می‏گیرند که تمام فوتبال‏دوستان 
می‏دانند هکتور کوپر ـ ســرمربی سوریه ـ تفکرات تدافعی شدیدی دارد و 

ایران باید خودش را مقابل یک‌روز سخت دفاعی، آماده کند.

عراقی‏ها علیه فغانی �
پیش از مســابقه حســاس ایران و ســوریه، اتفاق کم‏نظیــری رخ داد 
تــا جایی که داور مســابقه‏، با تهدید به قتل روبه‏رو شــود. علیرضا فغانی 
دوشنبه‏شب، قضاوتی بحث‏برانگیز داشت که حواشی و جنجال عجیبی 
را در دوحــه قطر ایجاد کرد. عراق که تا دقیقه ۹۴ با حســاب دو بر یک از 
اردن پیش بود و خودش را در جمع هشت تیم برتر آسیا می‏دید، به‌یکباره 
پاشید. ماجرا از این قرار است که ایمن حسین، مهاجم تیم‌ملی عراق، بعد 
از زدن گل تســاوی در دقیقه ۷۸، مشابه خوشحالی اردنی‏ها را انجام داد 
که هر دو خوشحالی‌گل، می‏توانست تحریک هواداران مقابل باشد و هر 
دو خوشــحالی، می‏توانست اتلاف‌وقت محسوب شود اما فغانی تصمیم 
گرفت فقــط بازیکن عراق را بــا کارت زرد دوم و اخــراج از زمین، جریمه 
کند. همین تصمیم فغانی باعث شد تا عراقی‏ها به صفحه رسمی فغانی 
حمله کنند تا او مجبور شــود کامنت یکی از پست‏هایش را ببندد. کار تا 
جایــی بیخ پیدا کرد که آدرس منزل فغانی در اســترالیا هم، در صفحات 
عراقی منتشر شد. هواداران عراقی حاضر در شهر دوحه، چنان عصبانی 
بودند که حتی در متروی شهری هم درخصوص قضاوت فغانی صحبت 
می‏کردنــد. عجمان نعیم، خبرنگار مطرح اســپورت‏نیوز عراق در شــهر 
دوحــه، در گفت‏وگو با خبرنگار هم‏میهن گفت، تیم‌ملی عراق به داور این 
بازی باخت. او عقیده داشت، فغانی ظاهراً کینه‏ای از ایمن حسین داشته 
اســت. هرچند این اظهارنظر طبعاً از روی عصبانیت بعد از حذف عراق 
مطرح شــده است. کاساس، ســرمربی اســپانیایی عراق هم بعد از این 

شکست گفت، فغانی برد را از آن‏ها دزدید.

مرد نقره‏ای علیه ایران �
تیم‌ملی فوتبال ســوریه در جام ملت‏های آسیا، عملکرد بسیار خوبی 
داشــته و توانســته برای اولین‏بار به مرحله یک‏هشتم پایانی صعود کند. 
زمانی صعود ســوری‏ها به یک‏هشتم اهمیت بیشــتری پیدا می‏کند که 
بدانیم این تیم با استرالیا و ازبکستانی هم‏گروه بوده که در رنکینگ فیفا، 
از ســوریه کیفیت بهتری دارند. این تیم در دیدار برابر اســترالیا، نمایش 
خوبی داشت؛ هرچند با یک گل شکست خورد. سوری‏ها توانستند برابر 
ازبکستان، یک تســاوی را به دست آورند و در دیدار پایانی هم با یک گل 

برابر هند، به پیروزی رســیدند تا برای نخستین‏بار در تاریخ به دور حذفی 
جام ملت‏ها صعود کنند و حریف ایران در دور یک‏هشــتم نهایی بشوند. 
نکته جالب اما درمورد ســرمربی آرژانتینی‏شــان ـ هکتور کوپر ـ اســت. 
وب‏سایت winwin درخصوص یک موضوع جالب از کوپر چنین نوشت: 
تیم‌ملی فوتبال ســوریه با هکتور کوپر، سرمربی سرشــناس و آرژانتینی 
خــود، بســیار تغییر کــرده و به تیمی قابل احترام تبدیل شــده اســت. 
فدراســیون فوتبال سوریه سخت در تلاش اســت تا قرارداد این سرمربی 
باتجربه را تمدید کند. عبدالرحمان خطیب، نایب‏رئیس فدراسیون فوتبال 
سوریه، درباره دستمزد هکتور کوپر و تمدید قرارداد با این سرمربی گفت: 
درباره دستمزد کوپر رقم‏های عجیبی می‏گویند اما اصلًا اینگونه نیست. 
او در ماه، ۳۴هزار دلار حقوق دریافت می‏کند و به‌عبارت‌دیگر، دستمزد او 
۴۰۸ هزار دلار در ســال است. البته قول پاداش به این مربی؛ در صورت 
صعود از مرحله گروهی جام‌ملت‏ها، همچنین درخشش در انتخابی جام 

جهانی را داده‏ایم.

آماربازی �
قبل از شروع هر مسابقه‏ای، آمار تقابل‏های دو تیم می‏تواند تاحدودی 
مشخص ‏کند کفه ترازو به‌سمت کدام تیم می‏چرخد. تیم‌ملی سوریه 17 
بار مقابل ایران بازی کرده که تنها یک‌بار 50ســال پیش در ســال 1973 
به پیروزی رســیده است، 11 بازی با نتیجه تســاوی به پایان رسیده و 5 
بار، ایران برنده شــده است. البته که ســوریه در زمان هدایت کی‏روش، 

رفت‌وبرگشت توانست از ایران مساوی بگیرد.

قربانی دو جریان سیاسی �
امیر قلعه‏نویی روز گذشــته با حضور در نشست خبری پیش از بازی، 
بار دیگر گریزی به اتفاقات و حواشــی جــام ملت‏های ۲۰۰۷ زد، خودش 
را قربانــی دو جریان سیاســی آن ســال  معرفی کرد و البتــه کنایه‏ای به 
عادل فردوســی‏پور هم زد؛ چراکه معتقد بود آن برنامه تلویزیونی با اجرای 
فردوســی‏پور صرفاً تسویه‏حساب شــخصی بود که اجرا شــد. قلعه‏نویی 
همچنین گفت: »جریانات ســال ۲۰۰۷  ـ که یک مربی بدون شکست از 
ســمت خود اخراج شــده ـ را اگر به خبرنگاران خارجی بگویید، اصلًا باور 
نخواهند کرد اما من در شــرایط سختی این مســئولیت را پذیرفتم و کنار 
رفتــم.« در ادامه اما ســرمربی تیم‏ملی ایران گفــت، حتی باوجود غیبت 
کنعانی‏زادگان هم به‌دنبال بُرد اســت. ازسوی‌دیگر هکتور کوپر، سرمربی 
آرژانتینی سوریه نیز گفت که برای موفقیت سوری‏ها، پا به میدان می‏گذارد 
و اصلًا ترســی از نمایش خوب ایران در دور گروهی ندارد. کوپر که به مرد 
نقره‏ای مشهور است، گفت که دوست دارد با سوریه  قدم‌به‌قدم پیش برود 

و در جام بماند؛ حتی اگر یکی از دیدارها مقابل تیم خوب ایران باشد.

تاریخ چه می‏گوید؟ �
هکتور کوپر در قامت سرمربی باشگاهی، در فینال مسابقات لیگ 
قهرمانان اروپا، یک‌بار مقابل بایرن و یک‏بار مقابل رئال مادرید شکست 
خورده اســت. در ســال ۱۹۹۸ هم به‌عنوان سرمربی مایورکا در فینال 
سوپرجام شکست خورد تا لقب مرد نقره‏ای، برازنده او شود. کوپر پس از 
تلاش‏های باشگاهی به مسابقات ملی رفت. کوپر، سرمربی گرجستان 
شــد و با کسب نتایج ضعیف، از سِمَتش کنار رفت. به مصر رفت تا این 
تیم را با محمد صلاح، جهانی کند. پس از ۴ سال قرار شد به ازبکستان 
بــرود تا در جام ملت‏های آســیا، همراه با گرگ‏های ســفید باشــد اما 
شکست در مرحله یک‏هشتم نهایی مقابل استرالیا، فرصت ادامه‌دادن 
را از او گرفت. تاریخ می‏گوید، ســوریه در یک‏هشتم شکست می‏خورد، 
اما ازطرف‌دیگر نتایج دوران مربیگری کوپر می‏گوید، حداقل تا فینال 

می‏رود و آنجا می‏بازد.

 تیم‏ملی فوتبال ایران عصر امروز مقابل سوریه‏ای قرار می‏گیرد 
که سرمربی‏اش مشهور به ناکامی در فینال‏هاست

عبور قلعه‏نویی از مرد نقره‏ای؟
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کتابخانه

زمین‏لرزه‏ای سیاسی در اروپا 
»جنگ جهانی اول«، نوشــته رابرت گرین، 
با ترجمــه مهدی حقیقت‏خــواه نام کتابی 
۱۲۴صفحه‏ای است که با قیمت ۱۲۰ هزار 
تومان توسط انتشارات ققنوس منتشر شده 
اســت. جنگ جهانی اول در ســال ١٩١٤ 
به‌بهانه قتل فرانتس فردیناند، ولیعهد و وارث 
تاج و تخت امپراطوری اتریش- مجارستان 
در ســارایوو آغاز شــد. قاتــل از صرب‏های 
بوســنی و عضو جنبش زیرزمینــی بود که 
برای اســتقلال این کشــور بــا امپراطوری 
اتریش- مجارستان مبارزه می‏کرد. این قتل 
ممکــن بود در حــد حادثه‏ای کنترل‏شــده 
باقی بمانــد اما چنین نشــد و کشــورها را 
یکی پــس از دیگری درگیر کرد. درحالی‏‏که 
قدرت‏هــای بزرگ اروپا - بریتانیا، فرانســه و 
روســیه در یک‌سو و آلمان و اتریش-مجارستان در سوی‌دیگر- می‏گفتند، 
تنها خواهان صلح هســتند ولی عملًا خود را برای جنگ آماده می‏کردند. 
اروپا به کانون زمین‏لرزه‏ای سیاســی تبدیل شد و موج‏های ضربه‏ای آن به 
ســرعت به بیرون گسترش یافت و به تمام نقاط جهان رسید. این درگیری 
در تاریخ به جنگ جهانی اول یا جنگ بزرگ مشهور شد و کشورهای اندکی 
در این جنگ از آسیب‏های آن مصون ماندند؛ موضوعی که رابرت گرین در 

»جنگ جهانی اول« به آن پرداخته است. 

جنگ جهانی اول 
 نویسنده: 

رابرت گرین
مترجم: مهدی 

حقیقت‏خواه
انتشارات: ققنوس 

تاریخ

تبعید  تروتسکی
یکی از معروف‏ترین مثال‏ها برای 
اثبــات این گــزاره کــه »انقلاب 
فرزنــدان خــود را می‏خــورد«، 
لئــون تروتســکی اســت. او در 
خانــواده‏ای  در   1879 ســال 
یهودی و ثروتمند بــه دنیا آمد و 
در جریان انقلاب 1917 روسیه، 

از نزدیک‏ترین یاران لنین به‌شــمار می‏رفت و در مدیریت ارتش سرخ و وزارت 
جنگ، نقشی ویژه داشت. او از نخستین اعضای دفتر سیاسی نیز بود و بعد 
از مرگ لنین، با اســتالین دچار اختلاف‏نظرهای جدی شــد. تروتســکی از 
سیاست صنعتی‏کردن سریع کشور و تشدید فعالیت‏های انقلابی در صحنه 
بین‏المللی )انقلاب جهانی(، حمایت می‏کرد. استالین و هوادارانش اما نظریه 
»سوسیالیسم در کشور واحد« را ارائه دادند که به‌معنای اولویت تحکیم اوضاع 
داخلی و مماشات با کشــورهای غرب بود. درنهایت با بالاگرفتن اختلافات 
و پس‌ازآنکه تروتســکی درصدد تشکیل اپوزیســیون برآمد، او و سایر اعضای 
شناخته‏شده این گروه، از حزب اخراج، تبعید و زندانی شدند. تروتسکی در 
ســال 1927، اســتالین را »گورکن انقلاب« نامید و پس از آن، در 31 ژانویه 
1928 به آلماتی تبعید و در فوریه 1929 از اتحاد جماهیر شوروی اخراج شد. 

در سال 1940 نیز در مکزیک به دست نیروهای استالین، به قتل رسید.

 چهره

ویراستار ماندگار
فروردین‌ماه همین امســال بود که به‏دلیل کهولت‌سن، در منزل خود بدرود 
حیات گفت. 103ســال زیســت؛ زیســتنی پربار و برکت. احمد ســمیعی 
)گیلانی( ۱۱بهمن‌ماه ۱۲۹۹ در رشــت به دنیــا آمد. تحصیلات ابتدایی و 
متوســطه را در این شهر گذراند، سپس وارد دانشگاه تهران شد. اواخر دهه 
۱۳۴۰ به‏عنوان ویراســتار در مؤسسه انتشــارات فرانکلین آن زمان مشغول 
خدمت شد و به‏ موازات آن، دوره کارشناسی‏‏ارشد زبان‏شناسی را در دانشگاه 
تهــران گذراند. او کنار حرفه ویراســتاری، چند کتاب در زمینه آیین نگارش 
و ویرایــش تألیف‏ و مقاله‏های ارزشــمندی در مجــات متعددی نظیر پیک 

جوانان، کتاب امروز و رودکی منتشر کرد. این 
استاد فقید ادبیات، ترجمه را با برگرداندن 
رمــان »دلــدار و دلباخته« از ژرژ ســاند، 

شــروع و در ادامه، آثاری را از نویســندگان 
بزرگی مانند ژرژ پرک و گوستاو فلوبر به 

فارسی ترجمه کرد. او »کوماندور«، 
بالاترین نشــان نخــل آکادمیک 

فرانسه را در کارنامه‏اش داشت.

لوبیا و پیاز

من از بچگی خیلی دوست داشتم یک گاو داشتم 
که می‏فروختمــش و یک جادوگری به من ســه تا 
لوبیا می‏داد و بعد، آن لوبیا تبدیل به درخت می‏شد 
و بالای درخــت، غول بود و مــن را از این وضعیت 
اقتصادی به خوبی و خوشی می‏رساند. منتها نه گاو 
داشتیم، نه باغچه و نه از درخت بالارفتن بلد بودم. 
یک‌بار هم مرحوم پدرم به من گفت، خوشــبختی 
یعنی همین چای دبش. حالا نمی‏دانم منظورش 
کــدام چای دبش بود. علی‏ایحال رابطه من و لوبیا 
از همــان بچگی خوب بــود. از لوبیاپلــو گرفته تا 
خوراک لوبیا و در مقابل به‌شدت از پیاز و بوی پیاز و 

هرچیزی که اثری از پیاز داشت، بدم می‏آمد.
این همه در مدح لوبیا نوشــتم که بگویم، تصور 
کنیــد چند شــب پیش که دوســت عزیــزی برایم 
خوراک جانانه لوبیا پخته بود، چه بر سر خودم آوردم 
که درنهایت کارم به بیمارستان کشید. در بیمارستان 
یک‌نســخه روزنامه بود که با کاریکاتور بزرگ رئیس 
مجلس، به ایشان کارنامه داده بود. مشغول خواندن 

روزنامه بودم که دوباره حالم بد شد.
در عالــم هپروت ـ که فکر کنم برزخ شــکموها 
باشــد ـ دیدم آقایی با شنل مشــکی به‌سمت من 
می‏آید. دقــت کردم و دیدم، عینکی هم هســت. 
هری‏پاتر بود. یک دفعه چوب‌دســتی‏اش را به سر 
مــن زد و گفــت، پاتریس لومومبا و مــن در زمان و 
مکان حرکت کردم و به 100سال بعد، به جمع یک 

خانواده، پرتاب شدم.
همــه اعضای آن خانــواده از من ترســیدند. 
خیلــی ســریع گفتم، نترســید نترســید. من یه 
روزنامه‏نگار ســاده‏ام از 100سال قبل. پرسیدند 
اون چیه تو دســتت؟ گفتم، یک روزنامه ســاده! 
گفت عکس کی روشــه؟ گفتم، رئیس مجلس با 
کارنامه‏اش. گفت 100ســال پیش که عکاســی 
اختراع شــده بود، چرا کاریکاتور کشــیده. گفتم 
اینها ابتــکار دارند. گفت خُــب بخونش. روزنامه 
را بخونــش، ببینیــم کارنامه رئیــس مجلس‏تون 
چی بوده؟ راســتش دلم نیومد جلوی غریبه‏ها از 
ضعف‏های کشور بگویم. گفتم خُب اینجا نوشته، 
بعضی وعده‏ها صددرصد محقق شــده. مثلًا.... 
مثلًا افزایش مالیات عایدی بر ســرمایه. پرســید 
بعدش؟ گفتــم، بعد نداره دیگــه همین. گفت، 
یعنی به‌نظر شــما افزایش مالیات یک دســتاورد 
محسوب میشه، بدون اینکه مشخص بشه درآمد 
دولــت کجا هزینه میشــه؟ گفتم ایــن چیزها به 
ما مربوط نمیشه. پرســید ولی اینکه شما چقدر 
درآمدتون افزایش داشته، به دولت مربوط میشه 
و باید ازش مالیات بگیره؟ به اعضای خانواده‏اش 
گفت، این مفید نیست و امشب اینو می‏خوریم! 

خانم، پیازداغ درست کن.
خیلی ترســیدم. ترس از اینکه 100سال دیگه 
دوباره آدم‏خوری در جوامع شیوع پیدا کنه، خیلی 
ترســناک بود. ترســناک‏تر این بود که 100ســال 
بعد هم برای پختن گوشــت، از پیازداغ اســتفاده 
می‏کردند و روش بهتری اختراع نشده بود. ضعف 
دانشــمندان واقعاً آزارم می‏داد. گفتم یک فرصت 
دیگه بهم بده، یه دستاورد دیگه بگم. گفت بخون. 
روزنامــه را نــگاه کــردم و گفتــم، »توجه بــه حوزه 
دانش‌بنیان« گفت، خُب بعدش؟ گفتم چرا شــما 
همه‌ا‏ش دنبال بعدش هســتی؟ توجه شده دیگه. 
قبلش بهش توجه نمی‏شد، افسرده شده بود، الان 

داره بهش توجه میشه.
انسان آینده گفت، بعد شما به اینها رأی دادید؟ 
اینها از ده‏ها سال قبل تا ده‏ها سال بعد، وزیر و وکیل 
بودند؟ حیف شــب‏هایی که برای تامین پروتئین، 
لوبیا خوردیم. اگر شــما را خورده بودیم، نسل بشر 

نجات پیدا می‏کرد.
من که مسئول نجات جان بشر نبودم. انتخاب 
من هم درنهایت انتخاب بین لوبیا چشــم‌بلبلی و 
لوبیا قرمز بود. سوســیس که نبود. در این انتخاب 
محدود مانده بودم و سعی می‏کردم هر شب بهترین 
تصمیم را بگیرم. نمی‏دانم کســی تابه‌حال شما را 
خورده یا نه. ولی خیلی تجربه ترسناکی بود. حتی 
اگر با لوبیا هم من را می‏خوردند، تجربه ترســناکی 
بود. ولی خُب همین که الان دارم اینها را می‏نویسم، 
مشخص می‏کند که آن انسان‏های آینده فقط یک 
کابوس بود. من هم از بیمارستان رهایی یافتم. فعلًا 
هم در دوره ترک لوبیا هستم. دستاوردهای مجلس 
و دولت هم خیلی زیاد اســت. آنقدر زیاد که قطعاً 
نسل بعدی و نسل‏های بعدی، مدام تصویر آقایان 
را می‏بینند و می‏گویند، نور به قصرشان ببارد. )این 
بزرگواران ان‌شاءالله زنده هستند و در آینده هم در 

قصری، جایی زندگی می‏کنند.(

روزنامه‌نگار
میثم سعادت

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
https://t.me/hammihanonline
@Hammihanonline
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